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سستى در عبادت، چرا؟

دريچه ?
در اين نوشتار، برآنيم به سؤالات ذيل دربارۀ نماز پاسخ 

دهيم: 
1. چرا نماز مى خوانيم و فايدۀ آن چيست؟

۲. نماز چه نقشى در زندگى ما ايفا مى کند؟
نماز، حضور قلب و حال عبادت داشته  3. چه کنيم در 

باشيم؟
4. درمان سستى در عبادت و بى حالى برای نماز چيست؟

و  مى کنند  سهل انگاری  نماز  به  نسبت  که  5.کسانى را 
گاهى نماز نمى خوانند، چگونه به نماز دعوت کنيم؟ 
6. وظيفۀ والدين درباره نمازخواندن فرزندان چيست؟

۷. تشويق در ايجاد علاقه به نماز چه نقشى دارد؟
8. چرا بعضى از افراد که نمازخوان بوده اند، گاهى نماز 

نمى خوانند؟
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آمد
در

درآمد
خدای عالميان را

ز عمق جان و دل خويش عاشقانه صدا کن
تويى که بندۀ آن آفريدگار کريمى

دل از تباهى و غفلت، ز دام و دانه جدا کن
به اشک نيمه شبى، يا ربى، به سجدۀ شکری

سپاس نعمت بى منتهاش ادا کن
چرا خدا ز خدايى؟ ز خويش بيگانه؟

چرا فرار؟
چرا بيقرار و ناآرام؟

بيا سحرگاه
خزان خسته دلى را

به عطر ياد و شميم دعا چو گلشن کن
بيا به زمزمۀ ياد يار در دل شب
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درون تيرۀ خود را چو روز روشن کن
چراغ راه تو جز سوز اشک و آهى نيست
تو را که مانده چنين بى پناه و دلگيری

به جز خدای جهان، هيچ تکيه گاهى نيست
به پيش پای تو، ای اشتياق سبز و جوان
به جز نيايش و راز و نياز، راهى نيست!



چرا نماز مى خوانم؟
 فصل اول
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وقتى بخواهم احساس غربت و تنهايى نکنم و در همه حال همدمى 
صميمى چون خدا داشته باشم، نماز مى خوانم.

وقتى بخواهم زانوانم در برابر سنگينى بار مشکلات و مصيبت ها 
نلرزد، نماز مى خوانم.

وقتى بخواهم يکى از هزاران نعمت خدا را شکر کنم، نماز مى خوانم.
از اضطراب و آشفتگى روح رها شوم، به ساحل  وقتى بخواهم 
امن آرامش برسم و وجدانى آسوده و قلبى مطمئن داشته باشم، نماز 

مى خوانم.
و  قديسان  و  پيامبران  همانند  فرشته ها،  چون  بخواهم  وقتى 
بپردازم، نماز  انسان ها به ستايش آفريدگار هستى  مثل خوب ترين 

مى خوانم.
وقتى بخواهم در اوج غفلت های فراگير و در انبوه مشکلات و 

روزمرگى ها به ياد خدا باشم، نماز مى خوانم.
وقتى بخواهم به احساس درونى و نياز فطری ام به نيايش پاسخ 

دهم، نماز مى خوانم.
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وقتى بخواهم در کمال افتخار بيرق مسلمانى خود را بالا ببرم و 
به همه نشان دهم، نماز مى خوانم.

وقتى بخواهم کشش ها و هوس های دل را با جاذبه ای قوی تر 
خنثى کنم، نماز مى خوانم.

     وقتى بخواهم علف های هرز گناه و غرور و غفلت را ريشه کن 
کنم، نماز مى خوانم.

طراوت  از  درآيم،  خمودی  و  رخوت  و  از سستى  بخواهم  وقتى 
صبحدم پُر شوم و برای کار روزانه نيرو و نشاط بگيرم، نماز مى خوانم.

وقتى بخواهم با تزريق خون تازه در رگ های ايمان خويش، حيات 
دوباره بيابم و مسلمانى و بندگى خود را تقويت کنم، نماز مى خوانم.

وقتى بخواهم با آبِ شيرين ذکر، غنچه فطرتم را شکوفا سازم، 
نماز مى خوانم.

وقتى بخواهم به نياز و بندگى خود و به عظمت و بى نيازی خدا 
اعتراف کنم، نماز مى خوانم.

و  و جامه  پاکى جسم  و  و جان  روح  به طهارت  بخواهم  وقتى 
جامعه برسم، نماز مى خوانم.

وقتى بخواهم چشمۀ زلال روحم و صفحۀ روشن دلم با لجن های 
گناه تيره و تار و آلوده نشود، نماز مى خوانم.
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وقتى بخواهم پای در دام شيطان نگذارم و اسير وسوسه های دل 
نشوم، نماز مى خوانم.

وقتى بخواهم خود و خدايم را فراموش نکنم، نماز مى خوانم.

نماز مى خوانم تا بگويم:
در اوج بى کسى، تنها نيستم.

در انبوه مشکلات، ناتوان نيستم.
در محاصرۀ رنج ها بى شکيب نيستم.

ثروت و شهرت، مغرور نمى شوم و خود را  در اوج قلۀ دانش، قدرت،
نمى بازم و خدای مهربان و دوست داشتنى خود را از ياد نمى برم و با 
او قهر نمى کنم، حتى اگر همۀ عالم از خدا رويگردان شوند، من از او 

جدا نمى شوم و بى وفايى نمى کنم.
برای اينکه در مقابل قدرت ها زانو نزنم، در پيشگاه خداوند زانو 

مى زنم و رکوع و سجود مى کنم.

وقتى خدا دوست دارد نماز بخوانيم، من اگر نماز نخوانم، 
برای »خدادوستى« خود چه سند و شاهدی دارم؟ اگر نماز 
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خلاصه

نخوانم، روح تشنه ام را چگونه سيراب کنم و آرامشى را که 
فقط با نماز به دست مى آيد، از کجا به دست آورم؟

زندگى بدون نماز و ياد خدا، تکرار بى معنا و ملال آور لحظه هاست.
روزی پنج بار در »چشمۀ نماز« شست وشو مى کنم تا هيچ آلودگى 

در وجودم نماند.
من پيچکى عاشقم که به نماز تکيه مى کنم تا به خدا برسم.

من اشتياق نمازخواندن دارم، آنگونه که اباعبدالله الحسين به 
نماز عشق مى ورزيد وآخرين لحظات زندگى اش را به نماز و ذکر و 

دعا و سجده و تلاوت قرآن گذراند.
من که عاشق حسينم، بايد از معشوق خود درس بگيرم.

برای  عبادت  در  بى حوصلگى  و  نماز  در  اگر حسينى ام، سستى 
من بى معناست!

آنچه شوق نماز و عبادت مى آورد، شناخت فلسفۀ نماز و 
آثار فراوان آن در زندگى است. برای رسيدن به اين شناخت 

بيشتر بينديشيم.



روح نماز
 فصل دوم
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آنچه بيان شد، همه در چيستى نماز و فلسفۀ آن و نقشى است که 
ايفا مى کند؛ ولى هنوز هم بعضى نمى دانند چرا  ما  نماز در زندگى 
بايد نماز بخوانيم و اين حرکات خاص به نام نماز يعنى چه و يا در 
نهفته است و اصلًا روح  رازی  آيين دينى، چه  اين عبادت و  پشت 

نماز چيست؟
از اين رو، اين عبادت واجب را بيشتر تحليل مى کنيم تا جای 

هيچ پرسشى باقى نماند.
خضوع در برابر »عظمت« در سرشت انسان نهفته است.

»نيايش« در پيشگاه معبود، حس فطری بشر است و لذت روحى 
و آرامش روانى و معنوی در سايۀآن به دست مى آيد. رمزی از اين 
نيازخواهى و  و  يعنى فروتنى  نماز  »نماز« است و  افتادگى و خضوع 
و  حکمت  و  دانايى  و  قدرت  سرچشمۀ  عظيم ترين  برابر  در  سپاس 

بينايى که »خدا«ست.
آن يگانه معبود، تنها تکيه گاه انسان است؛ در ميدان های کارزار 
و صحنه های خونين جهاد، اميد مجاهدان و الهام بخش مقاومت و 
صبر است و در تندباد حوادث و هجوم مشکلات و گرفتاری هاست 

ماز
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که انسان مى تواند به نماز پناه برد و نيرو بگيرد چنانچه او خود در 
قرآن کريم فرموده است: از »صبر و نماز« استعانت و ياری بجوييد.1

نماز ستون دين است که بدون آن، بنيان دينداری انسان 
حضرت  و   ابراهيم ندای  به  پاسخ  نماز،  مى ريزد. فرو 

محمد است که ما را به بندگى خدا فراخوانده اند.

خداپرست  و  موحد  امت  يکپارچگى  و  وحدت  رمز  »کعبه«  و  »قبله« 
است و نماز، صحنه و تجليگاه اين هماهنگى است.

وقتى »وضو« مى گيريم، همراه با دست و صورت، دل و جان مان 
هم پاک مى شود؛ چرا که با »نيت« و به قصد تقرب به خداست، نه 
فقط برای پاکيزگى دست و صورت از چرک و آلودگى ها. وضو يک 
عبادت است و نورانيت مى آورد. خودتان اين را تجربه کرده ايد. وقتى 

باوضو هستيد، دلتان باصفاتر است.
»قبله« خانۀ توحيد است. وقتى رو به کعبۀ مقدس مى ايستيم، با 
موحدان عالم و يکتاپرستان تاريخ همسومى شويم و در امتداد صف 

خداجويان قرار مى گيريم.
حمد و سورۀ ما، ستايش خداوند و ياد نعمت های او و استعانت 

1. بقره، 45.
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از پروردگار است.
بنابر  و  است  آفريدگار  برابر  در  خضوع  رمز  سجود«،  و  »رکوع 

روايات نزديک ترين حالت بنده به درگاه خداوند.
با تسبيح و »سبحان الله«، خدا را از هر عيب و نقصى منزه مى دانيم.

با »صلوات« بر رسول خدا، محمد مصطفىدرود مى فرستيم که 
دين اسلام را برای ما آورد و ما را به توحيد فراخواند.

با »سلام« نماز، به همۀ صالحان و شايستگان و فرشتگان سلام 
مى دهيم.

نماز، اگر ده ها دليل و حکمت دارد، يکى هم عرض سپاس 
به درگاه خداست که ما را غرق نعمت های بى شمار خويش 
ساخته است. ما اگر چشم نعمت شناس داشته باشيم، زندگى 

و هستى خود را مديون خداييم.
نماز، معيار قبولى ساير عبادت هاست.

فرمانبردار  را  خود  يعنى  ميداند،  خدا«  »بندۀ  را  خود  کسى  وقتى 
فرمان خدا معرفى مى کند. وقتى نماز يکى از فرامين مهم و مؤکد و 
هميشگى خداست، چگونه مى توان خود را بندۀ خدا دانست، ولى نماز 

نخواند يا نسبت به آن سهل انگار بود؟
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نماز، تا حد زيادی انسان را از گناه بازمى دارد. روزی پنج نوبت 
در پيشگاه خدا مى ايستيم و او را مى ستاييم و از او ياری مى خواهيم 
و با رکوع و سجود مى گوييم که ما مطيع فرمان اوييم. فرد نمازخوان 
کمتر سراغ معصيت مى رود؛ چون معصيت با نماز و اطاعت از خداوند 
منافات دارد. ما که نمى خواهيم سر خودمان کلاه بگذاريم، خدا را هم 

که نمى شود فريب داد.
جامعۀ بى نماز گرفتار انواع مفاسد مى شود حتى مفاسد اقتصادی. 
وقتى لباس و مکان نمازگزار بايد حلال و غيرغصبى باشد، نمازخوان 
الناس  حق  و  ظلم  به  آميخته  زندگى  و  حرام  درآمدهای  نمى تواند 
داشته باشد؛ چون نمازش باطل مى شود و اينجاست که از بسياری از 

مفاسد دوری مى کند.

نماز انسان را با خدا مرتبط مى سازد و معرفت خدا و عشق به 
او را افزايش مى دهد و ابليس و وسوسه هايش را از زندگى 
انسان دور مى سازد. به همين سبب خداوند مى فرمايد: »نماز 
از فحشا و منکر باز مى دارد« و به دنبال آن مى فرمايد »و ياد 

خدا بزرگ تر از هر چيز است«.1

1. عنکبوت، 45.
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رضای  برخلاف  آنچه  انجام  از  را  نمازگزار  خداست،  ياد  چون  نماز 
اوست، باز مى دارد و اگر نماز مى خوانيم و دست ازگناه نمى کشيم به 
اين خاطر است که نمازهای ما از چاشنى ذکر و ياد خدا خالى است.

نماز، جسمى دارد و روحى.
روح نماز، همان توجه قلبى به خدا و »حضور قلب« در نماز است.

نمازخوان بايد از ياد نبرد که نمازش »ميثاق بندگى« با خداست و 
اگر نمازهايش از روی عادت و تکرار روزمره و عجولانه و بى توجه و 

بدون »ياد خدا« باشد، اسکلتى بى جان است.
از چنين نمازی که روح ندارد، چه انتظاری است؟

تنها به انجام ظاهری اين عبادت نپردازيم. بکوشيم عبادت 
و نمازمان روح داشته باشد تا از آن لذت ببريم و هرگز آن 

را ترک نکنيم.
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استمرار نماز
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پزشکان وقتى نسخه ای را برای بيمار تجويز مى کنند، اصرار دارند 
داروها مرتب و بدون وقفه مصرف شود و بيمار به محض ديدن علائم 

بهبودی مصرف دارو را قطع نکند.
مربيان ورزش هم معتقدند که ورزش هرچند سبک و اندک باشد، 
به شرط استمرار و مداومت است که ما را به نتيجۀ مطلوب مى رساند. 
يکى دو روز ورزش و نرمش و يکى دو هفته تحرک نداشتن بى فايده 

است.

در  رشد  مايۀ  و  معنويت  تقويت  و  روح  ورزش  »نماز«  اگر 
اثر دارد که استمرار داشته  عبوديت و بندگى است، وقتى 

باشد.

طبعاً آنها که گاهى نماز مى خوانند و گاهى نمى خوانند، از برکات و 
آثار آن محروم مى شوند. علاوه بر اين در مواقعى که نماز نمى خوانند، 
خدا را نافرمانى کرده اند و اين عصيان و سرپيچى از اجرای فرمان 

الهى، کيفر و عذاب در پى دارد.
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کند،  غيبت  گاهى  و  شود  حاضر  پست  سر  گاهى  که  سربازی 
يا دانش آموزی که گاهى درس بخواند و گاهى نخواند، به وظيفۀ 
سربازی و دانش آموزی خود عمل نکرده و قابل پيگيری و مجازات 

است و به هدف مورد نظر هم نمى رسد.
از آن ها که گاهى ترک نماز مى کنند، بايد پرسيد: آيا ممکن است 
شما گاهى غذا بخوريد و گاهى نخوريد؟ چرا برای خوردن همه روزۀ 
صبحانه و ناهار و شام تنبلى نمى کنيد، ولى برای نماز خواندن انگيزه 

نداريد؟
اگر غذا نياز هميشگى جسم است، نماز و عبادت هم غذای روح 
است و ما هميشه به اين عبادت و پرستش نياز داريم تا »بنده بودن« 

خود را فراموش نکنيم و گرفتار گناه نشويم.

هم  خواندن  نماز  هميشه  خداست،  فرمان  نماز،  اصل  اگر 
ما  دوش  روی  از  وقت  هيچ  تکليف  اين  خداست.  فرمان 
برداشته نمى شود، پس برای هميشه و عاشقانه اهل نماز 

باقى بمانيم.
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امام صادق فرمودند:
وقتى کسى نماز مى خواند و توجه اش به نماز است، خداوند 
بنده اش  او در نماز حضور قلب دارد، به  اندازه که  به همان 
رو مى کند و توجه مى نمايد. از اين رو گاهى نصف نماز قبول 
يک  گاهى  و  چهارم  يک  گاهى  سوم،  يک  گاهى  مى شود، 

پنجم.1
اندازه  به همان  باشيم،  داشته  قلب  نماز حضور  در  که  اندازه  هر  به 

نمازمان مورد قبول خداوند است.
با شوق و رغبت و توجه  »حال نماز« يعنى همين نماز خواندن 
قلبى و نشاط روحى و لذت بردن از عبادت. در روايات آمده است که 
در نماز تا وقتى خدا به بنده اش توجه دارد که بنده هم به خدا توجه 
داشته باشد. اگر سه بار در نماز، حواس نمازگزار به جای ديگر رفت، 

خدا هم از او روی مى گرداند.

1. احمد بن محمد بن خالد برقى، محاسن، ج 1، ص 9۷.
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آنچه اين »حال« را ايجاد مى کند، »محبت« و »معرفت« است. 
عبادتش  شوق  باشد،  دوست تر  خدا و  خداشناس تر  که  هر 
بيشتر است و از گفتگو با خدا لذت مى برد و دوست دارد اين 

رابطه طولانى تر باشد.

در سيرۀ امام حسين آمده است که حضرت وقتى وضو مى گرفتند 
و آمادۀ ورود به نماز مى شدند، رنگ از رخسار مبارکشان مى پريد. 
مى گفتند: اين چه حالتى است که در شما پيدا مى شود. ايشان مى فرمودند: 

مى خواهم در پيشگاه فرمانروايى بزرگ بايستم.1
پيامبر خدا فرمودند:

نماز مى ايستند؛ رکوع و سجودشان يکسان  به  نفر  دو  گاهى 
تا  زمين  فاصلۀ اندازۀ  به  دو  آن  نماز  ميان  فاصلۀ  ولى  است 

آسمان است.۲
اين همه تفاوت، به ميزان معرفت نمازگزار نسبت به خدا و عبوديت 

و حقيقت نماز و اسرار آن و حالتى که در نماز دارد، مربوط مى شود.
بايد آن قدر تمرين کرد تا هنگام نماز دل از هر جايى و هر کسى 

جدا شود و تنها به خدا توجه داشته باشد.
1. محمد محمدی ری شهری، ميزان الحکمه، حديث 10611.

۲. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 81، ص ۲49.
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علاوه بر شناخت بيشتر نسبت به حقيقت نماز و عبادت و محبت 
به خدای مهربان، انس و آشنايى و دوستى با افرادی که حال عبادت 
و نماز دارند، به تقويت اين روحيه کمک مى کند. همنشينى با کسانى 
که اهل نمازند و نمازهايشان را با حال و توجه مى خوانند، در ما هم 
نماز  که  کسانى  با  همنشينى  و  دوستى  بر عکس  و  مى گذارد  تأثير 
جايى در زندگى شان ندارد و يا نسبت به آن بى اعتنا هستند، در ما 

تأثير منفى دارد.
گاهى شرکت در نماز جماعت يا نماز خواندن در مساجد، حرم 
ها، زيارتگاه ها و اماکن مقدسه باعث مى شود در عبادت حال بهتری 
و  موقعيت ها  و  اماکن  از چنين  نبايد  دليل  همين  به  داشته باشيم. 

فرصت هايى غافل شد.

نمازهای بى حال، هم بى نتيجه است و هم بى دوام. بکوشيم 
با معرفت بيشتر به نماز و عشق عميق تر به خدا تضمينى 

برای استمرار نمازخواندن خود داشته باشيم.
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سستى و سهل انگاری در عبادت گاهى هم به دليل نداشتن »حضور 
قلب« در نماز است.

نماز خواندن در حالى که دل و فکر انسان جای ديگری است، 
بى اعتنايى به اين عبادت و بى توجهى به خدايى است که در مقابل 

او به نماز مى ايستيم.
پيامبر خدا فرمودند: »برترين مردم کسى است که به عبادت 

عشق ورزد و با دلش به آن محبت داشته باشد«.1
افسوس گاهى در نماز »تنِ« ما در معبد و مسجد است و »دلِ« 

ما پيش غير خدا.

خدا از ما خواسته که در عبادت و نماز، تن و جان و جسم و 
قلب را با هم به حضور او بياوريم، پس روا نيست که جسم 

ما در نماز »حاضر« باشد و روح ما »غايب«.

1. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج ۷0، ص ۲53.
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بايد در نماز ادب حضور و »اقبال قلبى« داشته باشيم.
برای داشتن حضور قلب بايد:

بندگى  و  نيايش  به  خداوند  محضر  در  که  ياد داشته باشيم  به 
ايستاده ايم و ادب ايجاب مى کند دلمان هم پيش خدا باشد همچنان 
که اگر به ديدار يک شخصيت بزرگ رفته باشيم، مى کوشيم حواسمان 

به او و سخنان و حرکاتش باشد.
نماز را تشرف به حضور و بارگاه يک بزرگ بدانيم؛ بزرگى که از 
هر کس بزرگتر است و احترامش بر ما لازم، با سر و گوش و لباسمان 

بازی نکنيم، مؤدب بايستيم و وقار داشته باشيم.
به معانى عبارات و اذکار نماز توجه داشته باشيم.

از آنچه سبب حواس پرتى ما مى شود، بپرهيزيم. مثلًا در جای 
شلوغ نماز نخوانيم يا جايى که افراد از جلوی ما رفت و آمد مى کنند 
تلويزيون روشن است و در حال پخش فيلم و سريال و  يا راديو و 
مسابقات فوتبال و... و يا فضا بسيار تنگ و نامناسب است و امثال 

اين ها.
به آنچه حضور قلب مى آورد توجه کنيم مثل جای خلوت، خواندن 
نماز به جماعت در مسجد، نماز با آرامش و طمأنينه، رعايت مستحبات 
الاحرام  تکبيرة  معنى  اينکه  مثل  نماز  اسرار  و  معانى  به  توجه  نماز، 
چيست و رکوع و سجود چه مفهومى دارد؟ دست بلند کردن به قنوت 
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برای چيست و سر بر خاک نهادن و دو بار سجده کردن چه رمز و 
رازی با خود دارد؟1

برای به دست آوردن حضور قلب تمرين تدريجى داشته باشيم. 
کنيم  ابتدا سعى  باشيم،  داشته  تمرکز  نماز  در طول  نمى توانيم  اگر 
تدريج  به  باشيم،  داشته  قلب  حضور  الاحرام  تکبيرة  و  نيت  هنگام 
حمد و سوره را هم بر آن بيفزاييم، سپس بکوشيم در رکوع و سجود 
هم توجه مان به معبود باشد. همين طور پيش برويم تا ان شاء الله به 
جايى برسيم که در کل نماز جز به خدا به کس ديگر و چيز ديگری 

توجه نداشته باشيم.
امام سجاد مشغول خواندن نماز بودند. گوشۀ عبا از روی يکى 
از دوش های آن حضرت کنار رفت، ولى حضرت آن را درست و مرتب 
نکردند. پس از پايان نماز پرسيدند: يک طرف عبايتان کنار رفت. چرا 
آن را مرتب نکرديد؟ فرمودند: وای بر شما! مى دانيد در برابر چه کسى 
ايستاده بودم؟ از نماز بنده همان مقدارش مقبول درگاه خداست که در 

آن حضور قلب داشته باشد.۲
راه های  از  يکى  نماز،  در  قلب  داشتن حضور  برای  پس تلاش 

مقابله با سستى در عبادت و سهل انگاری در امر نماز است.

راز بندگى« آيت الله ميرزا جواد ملکى  1. دربارۀ اسرار نماز آثار متعددی وجود دارد از جمله »
تبريزی، ترجمه و تلخيص جواد محدثى.
۲. شيخ صدوق، علل الشرايع، ص ۲3۲.
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بيا بيا به جانب خدای خويش رو کنيم
گل حضور و نور را به باغ عشق بو کنيم   

به کوی بندگى رويم و در رکوع و سجود
رضای آفريدگار خويش جستجو کنيم   

خدا بزرگ و بى نياز و ما فقير و کوچکيم
بيا بيا که با خدای خويش گفتگو کنيم   

اگرچه دستمان تهى، اگرچه بارمان گران
به او اميد بسته و سعادت آرزو کنيم.    

حضور قلب، حقيقت و جوهر اصلى نماز است. بکوشيم با 
تمرين به اين فضيلت مهم دست يابيم.
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نشانه های اهتمام به نماز
 فصل ششم
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چه کسى نسبت به نماز سهل انگار است؟
چه کسى »کاهل نماز« است؟

چه کسى نسبت به عبادت سست و بى رغبت است؟
در مقابل، ويژگى های بندگان خالص خدا که اهل نمازند و شوق 

عبادت دارند و به امر خدا اهميت مى دهند، چيست؟
1. خواندن نماز

اولين نشانۀ يک مؤمن واقعى، نماز خواندن است. افراد بى نماز رگه 
خواندن،  نماز  زيرا  کنند؛  اصلاح  را  خود  بايد  و  دارند  نفاق  از  هايى 

دستور حتمى، قطعى و روشن دين است.
۲. مرتب خواندن

نشانۀ ديگر، مداومت بر نماز است. از وقتى که شخص به سن تکليف 
مى رسد، بايد به طور مرتب نمازهايش را بخواند و عمداً نماز را ترک 
نکند و در صورتى که خواب ماند يا يادش رفت و يا از روی بى توجهى 

گاهى نماز نخواند، آنها را قضا کند.
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3. نماز اول وقت
توصيۀ فراوان شده که نمازگزار، هر نماز را در اولين زمان آن بخواند 
و به تأخير نيندازد. بنابر احاديث وارده، نماز اول وقت، مايۀ رضايت 
را  روزی  و  رزق  و  داده  برکت  و  خير  انسان  زندگى  به  است،  الهى 

افزايش مى دهد.
4. نماز صحيح

نماز، عبادتى است که شرايط و احکام خاصى دارد. وضوی صحيح، 
لباس پاکيزه، مکان مباح، قبلۀ درست، قرائت صحيح حمد و سوره و 
اذکار از شرايط قبولى آن است، بنابراين بايد احکام نماز را فرا گرفت 

و آن را صحيح به جا آورد.
5. آداب ظاهری و باطنى

نماز، تنها خم و راست شدن و خواندن جملاتى در رکعت ها و رکوع 
و سجود آن نيست؛ يک نيايش عالى و پرستش ارزشمند و سازنده 
است که بايد با نيت خالص و دور از ريا و تظاهر خوانده شود. توجه 
به معبود، حضور قلب، تمرکز حواس، توجه به معانى جملات و اذکار 
لباس  نماز است. همچنين پوشيدن  آداب  نماز و ترک گناهان جزو 
پاکيزه و مرتب، استفاده از عطر و شانه زدن موی سر، انتخاب جايى 
دور از سر و صدا و عوامل مزاحم از ساير آداب آن است که مراعات 

مجموعۀ اين آداب، نمايانگر اهميت دادن به نماز مى باشد.
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6. نماز جماعت
نماز جماعت از اجر و ثواب بسياری برخوردار است چنانچه ۲5 برابر 
نماز فردی ثواب دارد. هرچه تعداد نمازگزاران به جماعت بيشتر باشد، 
ثواب آن هم افزايش مى يابد. شرکت در نماز جماعت، نشانه ای ديگر 

از اهميت دادن به امر نماز است.
۷. نماز در مسجد

در  خواندن  نماز  دارد.  ثواب  آن  در  حضور  و  خداست  خانۀ  مسجد 
مسجد آن هم به جماعت از چنان اجری برخوردار است که در وصف 

نمى گنجد.

فضای معنوی مسجد حال عبادت و حضور قلب بيشتری 
در انسان ايجاد مى کند. خداوند هم به آنان که نماز را به 
عنايت  مى يابند،  حضور  مسجد  در  و  مى خوانند  جماعت 

ويژه ای دارد.

در اين صورت نمازگزار از احوال برادران دينى خود آگاه مى شود و از 
معارف دينى و احکام اسلامى که در برنامه های مذهبى مساجد ارائه 

مى شود، بهره مى برد.
حضرت امام سجاد دربارۀ حق نماز بر انسان مى فرمايند:
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حق نماز بر تو آن است که بدانى نماز، ورود به ميهمانى خدا 
پيشگاه خداوند  در  نماز،  در  تو  اوست.  به محضر  يافتن  بار  و 
بزرگ مى ايستى. اگر اين را بدانى، با حالتى فقيرانه، خاشعانه، 
او  برابر  در  و تضرع  نياز  با  و  اميد  و  بيم  با  متواضعانه، همراه 
خواهى ايستاد و خدا را بزرگ خواهى شمرد و آرامش و وقارت 
را حفظ خواهى کرد و با قلبت رو به خدا خواهى داشت و حدود 

و شرايط نماز را رعايت خواهى کرد.1

کسى که شام و سحر با سجود دم ساز است
دريچه ای ز سعادت به روی او باز است   

سرت به سجده و صورت به روی خاک گذار
هر آن که پيش خدا خم شود، سرافراز است   

اگر از کسانى هستيم که به نماز اهميت مى دهيم، خدا را 
نماز  امر  در  نکرده  اگر خدای  و  کنيم  نعمت شکر  اين  بر 
سهل انگاريم، هرچه زودتر خود را اصلاح کرده و با خدای 

خويش آشتى کنيم.

1. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ۷1، ص 4.
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چگونه مى توان فرزندان را نمازخوان بار آورد؟
چگونه مى توان فرهنگ نماز را در خانواده نهادينه کرد؟

اگر پدر و مادر اهل نماز باشند و به نماز اهميت دهند و آن 
را اول وقت بخوانند و به بهانه های مختلف عقب نيندازند، 

فرزندان خانواده هم نمازخوان بار مى آيند.

اگر در خانواده ای، زن يا شوهر در نماز خواندن سستى مى کند، اهميت 
دادن به نماز از طرف همسرش، در روح او تأثير مى گذارد؛ زيرا ما بيش 
از آن که تحت تأثير گفتار ديگران باشيم، از رفتار آنها اثر مى پذيريم، 
پس مى توانيم در خانه و اداره و مدرسه و خوابگاه و پادگان برای ديگران 

الگو باشيم.
پروردگار  از  که  است  اين  ويژۀ خدا  بندگان  دعاهای  از  يکى 
باشند: پروردگارا!  تقوا  الگوی اهل  تا سرمشق و مقتدا و  مى خواهند 

گردان.1 براي پرهيزگاران پيشوا را ما
1. فرقان، ۷4.
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اگر معلم و مدير مدرسه، در نمازخانه حاضر شوند و به جماعت 
نماز بخوانند، رفتارشان بر دانش آموزان هم تأثير مى گذارد.

اگر رئيس اداره به نماز اهميت بدهد، کارمندان اداره هم در نماز 
جماعت حاضر مى شوند.

هم  او  نيروهای  باشد،  نماز خواندن  اهل  پادگان  فرماندۀ  اگر 
نمازخوان مى شوند.

البته گاهى هم بايد با »دعوت زبانى« تشويق به نماز خواندن کرد؛ 
فوايد و فلسفۀ نماز را بيان کرد، خاطراتى از نمازهای بزرگان نقل کرد، 
سيرۀ پبامبر خدا و ائمۀ معصومين و شهدا و رزمندگان اسلام را 

بازگو نمود تا نمازهای اين الگوها بر ديگران هم اثر بگذارد.
پيامبر خدا شيفتۀ نماز بودند و قبل از اذان، رسيدن وقت نماز 
را انتظار مى کشيدند و هنگام نماز که مى شد، به سرعت برخاسته و 

به نماز مى ايستادند.
عشق حضرت زهرا و اميرمؤمنان على و ساير ائمه، هم 
به نماز و دعا و ذکر و عبادت بسيار بود. آنان نماز را بر هر چيزی 
 مقدم مى داشتند. هرگاه وقت نماز مى رسيد، چهرۀ حضرت على
متغير و حالشان آشفته مى شد. مى پرسيدند: چرا اين گونه شديد؟ مى 
فرمودند: »وقت ادای امانتى رسيده است که خدا بر آسمان ها و زمين و 
کوه ها عرضه نمود، آن ها از پذيرش آن ابا کردند، اما انسان آن امانت را 
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نمى دانم من اين امانت را نيکو ادا مى کنم يا خير«؟1 پذيرفت.
امام حسن مجتبى چون به نماز مى ايستادند، از اينکه در آستان 
پروردگار هستند، لرزه بر اندام مبارکشان مى افتاد و چون از بهشت و 

جهنم ياد مى کردند، همچون مارگزيده ها به خود مى پيچيدند.۲
عبادات و نمازهای اوليای الهى کجا و نمازهای ما کجا؟!

دست کم بکوشيم نمازهايمان را درست و مرتب و بدون سستى 
و بى حالى بخوانيم و از خدا بخواهيم توفيق درک لذت عبادت را به 
همۀ ما عنايت کند و نمازمان را وسيلۀ رشد معنوی و تقرب به ذات 

اقدسش قرار دهد.

سعى کنيم هم خودمان الگو و سرمشق برای ديگران باشيم 
و هم از الگوهای مکتبى و پيشوايان دينى و اوليای الهى 

نمونه هايى برای ديگران بيان کنيم.

1. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 1۷.
۲. همان، ج 81، ص ۲58.





مسلمانىِ کامل؛ نه نيمه مسلمان
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نام دين ما »اسلام« است؛ اسلام يعنى تسليم بودن در برابر اوامر خدا.
او را مى پرستد و در  مسلمان يعنى کسى که خدا را شناخته و 
همۀ کارها تسليم فرمان اوست و همۀ دستورات او را بدون چون و 

چرا اجرا مى کند.
کسى که احکام و برنامه های دينى را به صورت گزينشى مى پذيرد 

يا به آن عمل مى کند، »نيمه مسلمان« است نه مسلمان کامل.
اسلام، اگر نماز و روزه دارد، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر 
برنامه های  در  است،  قانونمند  عبادی  برنامه های  در  اگر  دارد.  هم 
اجتماعى و سياسى و اقتصادی هم صاحب نظر است. مسلمان بايد در 
همۀ موارد تابع حکم خدا باشد، نمى شود که آدمى نماز شب بخواند 
و برای اهل بيت عزاداری کند و به زيارت مشهد و کربلا برود، 
ولى درآمدش از راه حرام باشد، ربا و رشوه هم بگيرد، احتکار و قاچاق 

هم داشته باشد.

ممکن است کسى دروغ نگويد، مردم آزار نباشد، زيارت و 
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سينه زنى اش ترک نشود، ولى نماز نخواند يا به نماز اهميت 
ندهد؛ چنين کسى مسلمان کامل و مورد قبول نيست.

ممکن است کسى اهل نماز و مسجد باشد، اما احتکار و ظلم و حق کشى 
داشته باشد که اين هم صحيح نيست.

نماز يکى از معيارهای مسلمانى است که در روز قيامت و هنگام 
محاسبۀ اعمال، پيش از هر چيز از آن سؤال مى شود.

پيامبر خدا فرمودند:
اولين چيزی که روز قيامت در عمل بنده به آن نظر مى شود، 
اگر  و  نظر مى شود  قبول شد، در غير آن هم  اگر  اوست؛  نماز 

پذيرفته نشد، به اعمال ديگر او نگاه نمى کنند.1
امام محمد باقر هم فرمودند:

اولين چيزی که مورد سؤال و حساب قرار مى گيرد، نماز است؛ 
اگر قبول شد، اعمال ديگر هم قبول مى شود.۲

اگر مى خواهيم مُهر قبولى به مسلمانى ما بخورد و در آخرت از زيانکاران 
نباشيم، نماز را در رأس برنامه های خود قرار دهيم و به آن چنان اهميت 

بدهيم که خدا و پيامبر و اهل بيت اهميت داده اند.
مسلمانى آن است که تابع »دين« باشيم نه تابع »دل«.

1. محمد محمدی ری شهری، ميزان الحکمه، حديث 10568.
۲. همان، حديث 105۷0.
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اگر کسى تاکنون اشتباه کرده و نسبت به نماز، بى توجه بوده و 
آن را جدی نگرفته است، ابتدا به درگاه خداوند توبه کند که خداوند 
توبه پذير و مهربان است، سپس تصميم جدی بگيرد که از اين پس 
قلب  حضور  و  توجه  با  و  صحيح  مرتب،  وقت،  اول  را  نمازهايش 
بخواند تا نمازش دست او را بگيرد و در دنيا و آخرت سبب سعادت و 

رستگاری اش شود.

نيمه مسلمان.  نه  باشيم،  کامل  مسلمانِ  مسلمانيم،  که  ما 
و  دينى  دستورات  همۀ  به  که  کسى است  مسلمانِ کامل 
ارزش های اخلاقى پايبند باشد که نماز هم يکى از مهم ترين 

آن هاست.
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تشويق به نماز
 فصل نهم
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تشويق يعنى شوق آفرينى، يعنى انگيزه سازی.
يا در عبادت سستى مى کند،  اگر کسى بى علاقه به نماز است 
بايد ديد از چه راهى مى توان در او ايجاد انگيزه و علاقه کرد و نماز 
را در نظرش زيبا و دوست داشتنى جلوه داد. هرکس را به زبانى و هر 

مخاطب را به روشى.
بدون شک تنبيه و ملامت و توبيخ و سرزنش چندان اثری در 

نمازخوان کردن افراد ندارد برخلاف تشويق که بسيار مؤثر است.

خداوند در قرآن کريم بارها و بارها به آنان که اهل نماز و 
اين يعنى  اطاعت و بندگى اند، »وعدۀ بهشت« داده است؛ 
تشويق. همچنين از پيامبران: و انسان های صالح گذشته با 
اين عنوان ياد مى کند که اهل نماز بودند و خانوادۀ خود را 
هم به نماز فرا مى خواندند و از خدا مى خواستند که نسل 

آنان را هم نمازخوان قرار دهد.1

1. ر.ک. مريم، 55 ؛ ابراهيم، 40.
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پيامبر خدا فرمودند:
هر مؤمنى که به نماز مى ايستد، از آسمان نيکى و رحمت بر 
او مى بارد و خداوند  فرشته ای را مأمور مى کند که خطاب به 
او بگويد: ای فرزند آدم! اگر مى دانستى که به خاطر نمازت چه 
از  هرگز  مناجاتى،  حال  در  کسى  چه  با  و  داری  پاداش هايى 

عبادت خسته نمى شدی و رو به غير خدا نمى کردی.1
امام على نيز فرمودند:

هرگاه مؤمنى به نماز مى ايستد، ابليس با حسد به او نگاه مى کند؛ 
زيرا مى بيند که چه رحمتى از سوی خدا او را فرا مى گيرد.۲

همچنين از پيامبر اکرم روايت شده است که فرمودند:
از  چيزی  رکعت  دو  آن  در  و  بخواند  نماز  رکعت  دو  هرکس 
امور دنيا بر دلش نگذرد و توجه اش فقط به خدا باشد، خداوند 

گناهان او را مى آمرزد.3
نماز  به  را  انسان  نماز،  ثواب  بيان فضيلت و  با  احاديثى که  بسيارند 
خواندن علاقه مند مى سازند؛ زيرا بيان پاداش های الهى نوعى تشويق 

به عبادت است و در افراد سست اراده ايجاد انگيزه مى کند.
با محبت و تشويق باشد،  اگر  با کودکان و نوجوانان  برخورد ما 

بحارالانوار، ج ۷9، ص ۲34. 1. محمدباقر مجلسى،
۲. محمد محمدی ری شهری، ميزان الحکمه، حديث 10584.

3. محمدباقر مجلسى، بحار الانوار،ج 84، ص ۲49.
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اثر خوبى بر آنان خواهد گذاشت. اگر فرزندی در خانه نماز مى خواند، 
به خاطر نمازش مورد توجه و تقدير قرار گيرد، اگر نوجوانى برای نماز 
خواندن به مسجد مى رود، از سوی امُنای مسجد مورد لطف و محبت 
قرار بگيرد، اگر دانش آموزی در نماز جماعت مدرسه شرکت مى کند، از 
نظر اخلاقى امتيازی داشته باشد، اگر نماز خواندن فرزندان و نوجوانان 
را همراه با تحسين و ستايش برای ديگران تعريف کنيم، همۀ اين ها 

در ايجاد انگيزه و رغبت مؤثر است.
مطالعۀ کتاب هايى دربارۀ نماز يا احاديثى در فضيلت اهتمام به 

نماز و مراعات اول وقت نيز تشويقى برای نمازخوانى است.
حضرت على مى فرمايند:

نزد خداوند، هيچ کاری محبوبتر از نماز نيست. پس هيچ کاری 
از کارهای دنيا شما را از نماز خواندن در وقت آن، باز ندارد.1

اين سخن شهيد رجايى هم مشهور است که گفتند:
به نماز نگوييد کار دارم، به کار بگوييد نماز دارم.

اما  نداشته باشد،  اثر  شخصى  در  ما  حرف های  است  ممکن  گاهى 
برايش  و  دارد  دلبستگى خاصى  و  به کس ديگری علاقه  نسبت  او 
احترام قائل است و از او حرف شنوی دارد، بهتر است در اين صورت 
از آن شخص بخواهيم تا فرد موردنظر ما را به نماز خواندن تشويق و 

1. شيخ صدوق، خصال، ص 6۲1، ح 10.
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ترغيب کند. چنين شخصى ممکن است معلم، دوست، فلان فاميل 
يا يک شخصيت  و  امام جماعت مسجد  يا  روحانى  نزديک،  يا  دور 
غيرمستقيم  تشويق  که  است  بديهى  باشد.  اجتماعى  شدۀ  شناخته 

مؤثرتر است.

و  بوده  ديگران  برای  مشوقى  ما،  رفتار  و  گفتار  بکوشيم 
وسيلۀ جذب آنان به سمت و سوی نماز خواندن باشد.



نقش دوست و دوستى
 فصل دهم
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پيامبر خدا فرمودند:
داشتن دوست خوب، همچون وارد شدن به مغازۀ عطرفروش است. 
اگر انسان عطر هم نزند، فضای معطر آنجا او را خوش بو مى سازد. 
دوستى با افراد بد هم همچون وارد شدن به دکۀ آهنگری است 
که اگر جرقه های آتش کوره هم لباس را نسوزاند، انسان بوی 

دود و دم آنجا را به خود مى گيرد.1
از امام على هم روايت شده که فرمودند:

همنشينى با نيکان نيکى به همراه مى آورد همانگونه که هرگاه 
باد بر بويى خوش گذر کند، آن بوی خوش را به همراه آورد 
وهمنشينى با بدان، بوی بد به همراه مى آورد، همان گونه که 
هرگاه باد بر بوی ناخوش گذرکند، آن بوی ناخوش را همراه 

سازد.۲
اين تعابير همه بيان کنندۀ نقش دوستان و همنشينان در خوب و بد 

شدن انسان و اهل نماز يا بى نماز شدن فرزندان ماست.

ميزان الحکمه، حديث 18449. 1. محمد محمدی ری شهری،
۲. جمال الدين محمد خوانساری،شرح غررالحکم،ج 4، ص ۲0۲ - ۲05.
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اگر فرزندی نمازخوان بود و حالا ديگر نماز نمى خواند يا 
کاهل نماز شده است، بايد ديد او با چه کسانى نشست و 
برخاست مى کند و دوستانش چه کسانى هستند؟ از سوی 
اگر  عبادت،  و  نماز  به  بى توجه  و  افراد سست اراده  ديگر 
دوستان خوبى بيابند و با جوانان مسجدی و هيئتى رفاقت 

کنند، کم کم به خواندن نماز ترغيب مى شوند.

بنابراين، والدين بايد نسبت به رفت و آمدها و معاشرت فرزندانشان 
بيشتر دقت کنند تا زحمات چندين سالۀ آنان در تربيت فرزندان سالم 
و اهل نماز و عبادت، يکباره در اثر دوستى های ناسالم و رفت و آمد 

با دوستان لاابالى و بى نماز بر باد نرود.
فرزندان را بايد با افراد صالح آشنا کرد، با مسجديان باب رفت 
و آمد را گشود و از طريق همنشينان باتقوا و متدين بعُد دينى آن ها 

را تقويت کرد.
تو اول بگو با کيان زيستى پس آن گه بگويم که تو کيستى؟
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نظارت بر دوستان و رفت و آمدهای خودمان و فرزندانمان 
با اشخاص، در شوق عبادت يا سستى در عبادت مؤثر است. 

از اين نکته غافل نشويم.





مستحبات، راهى برای حفظ نماز
 فصل يازدهم
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يکى از راه هايى که کمک مى کند نماز را جدی بگيريم و سستى و 
تنبلى و بى حالى نداشته باشيم، انجام مستحبات در نماز است.

کسى که با عجله وضو مى گيرد، فوری وارد نماز مى شود و تند 
تند نماز مى خواند و با گفتن »السلام عليکم ...« برخاسته و به دنبال 
آدابش  به  که  اهميت ندارد  او  نظر  در  نماز  يعنى  مى رود،  خود  کار 

چندان توجهى نمى کند.
نماز،  از وقت  انسان پيش  اگر مستحبات رعايت شود، مثلًا  اما 
کم کم خود را برای نماز آماده کند، وضو را با آرامش و دقت بگيرد، 
لباس های مرتبى بپوشد، سر و صورت را شانه بزند، خود را معطر 
سازد، جای مناسبى را برای نماز انتخاب کند، عجله و شتاب نداشته 
بعد از نماز تسبيحات حضرت زهرا را  باشد، اذان و اقامه بگويد،
بگويد و تعقيبات بخواند، حاجات خود را به پيشگاه خدا عرضه بدارد، 
 امامان و   پيامبر به  و  برخيزد  نماز  از  پس  کند،  سجدۀ شکر 
را رعايت کند،  نماز  آداب و مستحبات ديگر  بسياری  سلام دهد و 
اين ها کمک مى کند که نماز جايگاه واقعى خود را در زندگى انسان 

پيدا کند.
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از همه نمى توان انتظار داشت که همۀ مستحبات را مراعات کنند، 
ولى خوب است به هر مقدار که بتوانيم به اين آداب توجه کنيم تا 

دچار سهل انگاری و سستى در عبادت نشويم.

خواندن نمازهای مستحب و نافله های شبانه روز هم سبب 
مى شود به نمازهای واجب راغب ترشويم. کسى که اهل نماز 
شب است يا نماز غفيله اش ترک نمى شود و يا نافله ها را به 
جا مى آورد، طبيعى است که به واجبات اهتمام بيشتری داشته 
باشد و سستى نکند. مستحبات وسيله ای برای حفاظت و 

مراقبت از واجبات است.

آن  از  يسار«  بن  »فُضيل  نام  به   محمدباقر امام  اصحاب  از  يکى 
حضرت پرسيد: مقصود از آيه ای که مى گويد »آنان بر نمازهای خود 
محافظت مى کنند«1 چيست؟ حضرت فرمودند: مقصود نمازهای واجب 
است. پرسيد: منظور از آيۀ »آنان که بر نمازشان دائم و پيوسته اند«۲ 

چيست؟ حضرت فرمودند: منظور نمازهای مستحب است.3
در همۀ دستورات دينى، مستحبات مقدمه ای برای انجام بهتر و 

1. مؤمنون، 9. مشابه اين مضمون در آيۀ 34 سورۀ معارج و آيۀ 9۲ سورۀ انعام آمده است.
۲. معارج، ۲3.

ميزان الحکمه،حديث 10684. 3. محمد محمدی ری شهری،
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دقيق تر واجبات است و اگر انجام برخى مستحبات به واجبات ما ضرر 
بزند، هيچ مطلوبيتى ندارد و خواستۀ خدا نيست. برای نمونه کسانى 
در هيئت های عزاداری ساعت ها سينه مى زنند، ولى نماز صبح شان 
را نمى خوانند. مستحبات هم بايد در راستای واجبات و مکملى برای 

آنها باشد.

انجام عبادات مستحب يا انجام مستحبات در نماز موجب 
حفاظت بيشتر از نمازهای واجب مى شود. با خواندن نوافل، 

شوق عبادت و قرب به خدا را در خودمان بيشتر کنيم.





با نماز قضا چه کنيم؟
 فصل دوازدهم
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گاهى به هر دليل نمازهای ما قضا مى شود و در وقت واجب خوانده 
نمى شود.

نماز همانند يک بدهى است که اگر در زمان مقرر نپرداختيم، 
اولين  در  بايد  بلکه  نپردازيم،  ديگر  و  شويم  بى خيال  نمى توانيم 
ما  دوش  از  تکليف  اين  زمان،  گذشت  با  و  کنيم  ادا  را  آن  فرصت 
برداشته نمى شود. ترک اطاعت و نماز هم همانند بدهکار بودن به 

مردم گناه است.
خواندن نمازهای قضا هم واجب است وهم نشانۀ اهميت دادن 
به اين فرمان الهى است؛ لذا بى اعتنايى به اين موضوع سبب مى شود 
درتکاليف ديگر هم بى تعهد شويم و کم کم به ترک واجبات عادت 
کنيم و برايمان مهم نباشد، اما با قضا کردن نمازها نشان دهيم که 

برای آن اهميت قائل هستيم.
اگر ترک بعضى نمازها به عمد و از روی بى اعتنايى بوده، گناه 
کرده ايم. در اين صورت هم بايد نمازهای نخوانده را قضا کنيم و هم 
به خاطر اين نافرمانى از خدا عذر بخواهيم و استغفار کنيم. خدا هم 
مى بخشد و اگر بداند که در اين توبه جدی هستيم، خطای گذشتۀ 
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ما را ناديده مى گيرد.
ممکن است بعضى به دليل غفلت و سهل انگاری مدت طولانى 
آنان  از  نمازهای بسياری  يا در فاصله های مختلف  نماز نخوانده اند 
قضا شده است. به جای آوردن قضای همۀ آن ها به يکباره طاقت 
فرسا و دشوار است و بايد به تدريج قضای آنها را انجام دهد مثلًا با 
هر نمازی که مى خواند يک نماز قضا هم بخواند تا به تدريج به اين 

وظيفۀ دينى خود عمل کرده باشد.

نشانه و  نمازهای فوت شده هم واجب و هم  قضا کردن 
تمرينى برای اهميت دادن به نماز است.
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